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! مقدمه ي  برون کتابی 

؟ ! معناي زندگی   سوال    مساله    یا  راز 
ویروس کرونا معناي زندگی و 

:  پادزهر هاي پیشنهادي حکما 
ویکتور فرانکل = از خود گذشتن  

یالوم = خلاقیت و آفرینش 
مزلو = خود شکوفایی 

:  رویکرد کتاب حاضر 
در فصول ابتدایی به وجوه منفی ایی ناظر است که معناي زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد 

....مانند مرگ  فقدان  رنج و نبود هدف غایی 
و نیمه دوم کتاب به این مساله می پردازد که با وجود چنین مسائلی چگونه می توان زیستی معنا دار را تجربه کرد ؟



چیست؟زندگیمعناي
کندجخارشانمابعدالطبیعیکاربردازراهاواژهکهاستاینفلسفهکار

ندتوانمیهدفومعنابهمربوطهايپرسش.برگرداندشانروزمرهبهو
.معناستازسرشارزندگی.شوندمطرحدیگرهايشیوهبه

شکوفاییخودزندگیدرمعناهايراهازیکیچیست؟زندگیمعناي
.است



شد؟مردنمانعبایدچهبرايپسماستهمهمنطقیوعاديپایانمرگاگر
رهوگذردمیتندترباشدتربخشلذتلحظاتچههر:نهرادرديبیاماکنیممیاحساسرادردما.1

خلافربحیوان.شودمیاحساسآنفقدانشوندزائلشاديولذتآنکهمحضبه.کندترباشددردناکترچه
.شوندنمیانباشتههمبراوهايغموهاشاديواستمحدودفعلیهايرنجوهالذتبهانسان

لذتتاسمعتقداو.استسلبیهموارهذاتاوواقعاخوشبختیمیگویدشوپنهاور:ملالودردمیاننوسان.2
ودخمیلواستمیلارضايدرهموارهخوشبختیکهآوردمیاستدلالودردفقدانوترسنداشتنیعنی
.استدردناکیحالووضع

رنج : فصل اول 



کسانیايبرکوچکیتسلايتواندمیاین:دیگرند؟برخیازبرترهازندگیازبرخیآیا.3
عمدتاهاتفاوتاینگویدمیشوپنهاورامااستمتوسطحدازبیشهایشانناخوشیکهباشد

نسانا.ببرندرنجحیواناتازبیشمیسازدقادرراآنانآدمیانبیشترعقلدرستواندوهمی
راجهانهمشادافرادودارندتمایلافسردگیبهچوننگرندمیمنفیراجهانافسردههاي
.استکاردرهمدلیلبیافسردگیوشادياحساسامابینندمیزیبا



بهنسبتراماکهداردرامزیتاینکمدستزیادرنجاست؟بدلزومارنجایا:رنجارزش.4
کردنممکنحتییاتقویتخدمتدرتواندمیرنج.کندمیحسبیکوچکترهايناراحتی

ارکوزندگیکهگرفتنتیجهچخوفراگین.باشدزندگیبخشلذتهايتجربهبرخی
.معناستبیروسیهازافتادهدورايگوشهدرخودش

خوشهايتجربهزندگیشوپنهاورنظربرخلاف؟داردايفایدهآیازیستن:نتیجه.5
شوپنهاورسلبیکارازترآساناحتمالاامراینودارددردناکشهايتجربهبهنسبتبیشتري

.نیست



دارد؟معناییپرسشاینآیاچیست؟زندگیهدف
اهدافووسایل:"چرا؟"پرسش.1

افتادهپاپیشچهومهمچهماهايفعالیتبیشتر.نیستانسانیزندگیاساساهدفبدونزندگیاست،هدفدارحیوانیانسان
ازآنهاتبیینکهدانستطبیعتهايواقعیتبایدراآدمیاعمالنهاییغایتکهگیردمینتیجههیوم.استهدفازآکنده
.استبشرنوعانفعالاتواحساساتطریقازبلکهنیستدلیلطریق

نیستجذابدیگرهدف.2
.لذتلبطدیگردلیلواستدردازاجتنابعملبراياونهاییدلایلازیکیاستکنندهگمراههمدیگريجهتازهیومتبیین

.استبخشرضایتدردازکمترکهاستايپایانهلذتاما

ھدف: فصل دوم 



:اوزیماندباسچشماز.3
وخودمحال،وگذشتهنزدیک،ودور.دریابدمختلفمنظرازوگوناگونطرقبهراجهانوخوداستقادرآدمی

امااستمعناداريزندگیداردوجودآندرهدفیکهزندگی.اندآمدهجمعواحديمفهومینظامدرهمهدیگران
.کندنمیایجادمعناهدفیهرنوع

شوناامیدوبنگرمنعظیمآثاردرشاهانشاهیاس،اوزیماندمنم.
:هانسلپایانبیچرخه.4

.ستاتپهبالايسويبهسیزیفهايرفتنبالاازیکیشبیهانسانهرزندگی:نویسدمیتیلورریچارد
دستردوبهنومیدانهسفرسفر،آغازتمهیدات"چه؟کههمهاین"گویدمیمهاجريپرندگانقولازسخن:ریلکه

.یرهغواندبردهدربهسالمجانسفرطولدرکهپرندگانیسازيلانهوگیريجفتپرهیجانعملغذا،بدونها
.دآیمیپیشوشودمیآدمیانبرايامابیایدپیشپرندهبرايممکنهاییپرسشچه؟چنینکههمهاین



رسیدنورفتن.5
یابیدستدیگريحیثازامااستمعنادارحیثاینازوهدفدارزندگیهايمولفهازیکیهدفبهیابیدست

.استرسیدنازبهتررفتنامیدوارانه.معناستمخربهدفبه
است؟پوچزندگیآیا.6

کیازهدف،–وسیلهوارهطرحاگرچه.نیستبخشرضایتمتعددجهاتبههدفدارزندگیدیدیمچنانکه
گیردمیهنتیجآلبرکامومانندوبیندمیجابهنارابودنجديدیدگاهنیگلتامس.استبخشرضایتجهت

دیدگاهکناردرجابهنادیدگاهآنازآگاهیصرفبهمازندگیپوچیکهاستباوراینبراواستپوچزندگی
.استدادهنشدهدستبهزندگیخودبودنپوچادعايبرايروشنیمعناياینجادر.استجدي



طبیعتعلاج.7
اینپاسخکهگرفتنتیجهاوکردمیبیانواقعیتاینازراخودشگفتیتولستوي
جبرانایمانباراعقلنواقصوجستعاديمردمدینیایماندربایدرامخمصه

شارزیامعناباوراینبراوگویدمیسخناهدافطلسمازشلیکموریتس..کرد
.کنیممیواقعاکهنیستکاريدرعمل



خدا : فصل سوم 

بی اهمیتانسان . 1
را در عصر دین این امر. مسائل مربوط به معنا و هدف همیشه مثل امروز مردم را به دردسر نمی انداخته اند

است را براي هدفی به وجود آورده و هر فرد انسان آن جهان هرچه در خالق .دادندبه خالقی حکیم ارجاع می 
.جزئی از این طرح بود
تر به این ممکن است استدلال کند هر چه تبیین هاي علمی را روشن تر بفهمیم بیش: کورت بیر می نویسد

.  نتیجه سوق می یابیم که زندگی انسان هیچ هدف و معنایی ندارد

"زندگی جز سایه اي گذرا نیست و اهمیتی ندارد"مکبث می گوید که 



هدف خدا و مساله شر. 2
،او بی اهمیتی انسان در تصویر علمی جدید از جهان به ناگزیر به ذهن متدین خطور کنداگر 

.همچنان می تواند به این باور پایبند بماند که هدف خدا به زندگی انسان معنا می دهد
د حتی خداي واحد انجیل را باید نخست، پیش از آنکه بتوانیم خداي واح": کانت می نویسد

".تشخیص دهیم با آرمان  کمال اخلاقیمان بسنجیم
.ژان پل سارتر این نکته را با قربانی کردن فرزند ابراهیم و فرمان خدا مطرح کرده است

اسخی او می گوید ممکن نیست چنین باوري پ. به گفته بیر چنین باوري ارزش چندانی ندارد
ن پاسخ رضایت بخش به پرسش ما درباره هدف زندگی باشد بلکه اعترافی است به ناممکن بود

.گفتن به این پرسش



پس از مرگزندگی -3
فی مرگ براي غیر متدینان رخدادي من. زندگی پس از مرگ نقش مهمی در تصورات دینی از معناي زندگی دارد

.و براي متدینان رخدادي مثبت است
گویی که بگیرمت اگر کام نهیبر رهگذرم هزارجا دام نهی 

ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی   این مزد بود لطف و عطاي تو کجاست
.زندگی دنیوي معنادار حس هدف داري و دست یافتن به هدف است: مولفه مهم

و تقویم دینیمعنا -4
عنا کمال باید به پیوند دیگر دین با معنا هم اشاره کرد که البته مفهوم دیگري از معناست این نوع به هدف و م

.  اخلاقی ربطی ندارد



مرگ : فصل چهارم 

ه یکی از واقعیت هاي بزرگ زندگی است در طول اعصار، آدمیان دورنماي مرگ را ب. ترس غریبی است مرگ
.شیوه هاي متفاوتی دیده اند

خطاست و اپیکور استدلال می کند مرگ خود را ترسناك دانستن. شکسپیر براي هملت مرگ را کمال می داند
.در آخر مرگ گذر از یک مرحله به مرحله دیگر است

آیا مرگ پایان راه است؟-1
ی کند موریتس شلیک استدلال م. مطمئن بود که بعد از مرگ بدنش یعنی ذات او زنده می ماندسقراط 

ن استدلال دکارت بقاي صدف ها و اسفنج ها پس از مرگ اجسامشان همچنان ممکبه .استادامه مرگ پایان راه 
.این مسائل بی معناست نه اعتبار. است



طبیعت تسلاي -2
.آگاهی از اینکه مرگ در انتظار ماست معناي زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد

می آید او هدف را با آنچه در پایان. شوپنهاور می گوید اگر مرگ ارزش داشت هدفش نیستی نبود و زندگی بدون مرگ بی معناست
.مخلوط می کند و چون در پایان است مرگ هدف نیست

کایت براي لوکرتیوس از ما میخواهد تصور کنیم که خود طبیعت به کسانی که از مرگ شکوه می کنند پاسخ می دهد که گله و ش
؟چیست

که مرگ در می رسدانگاه -3
ستیمنیاپیکور می نویسد مرگ دخلی به ما ندارد، چرا که وقتی ما هستیم مرگی در کار نیست و وقتی مرگ می رسد ما دیگر 

.  صرفا به این دلیل که خارج از تجربه ماستنیست  توانیم نتیجه بگیریم که مردن شر نمی 



نبودنو دیگر صورت هاي مرگ -4

مقایسه مرگ با خواب چقدر بجاست؟: سوال
دهد یک خواب خوب شبانه که حس تازه اي به ما دست ب. مرگ پایان زندگی است ولی خواب صرفا وقفه اي در آن است

.  یکی از لذت هاي زندگی است
ا باید اینگونه چر. بر خلاف توصیه اپیکور فکر نبودن پس از مرگ عمیقتر از فکر نبودن پیش از تولد ما را متاثر می کند

باشد؟
.مونتنی از آینده و عواطف معطوف به آینده اي را که تجربه می کنیم سخن می گوید

دست حسرت خوردن براي نبودن پس از مرگ هم، به قیاس حسرت خوردن درباره گذشته بیهوده است اما این نتیجه به
.نمی آید که این حسرت ها ناشی از بدفهمی است



و خوبی زندگی مرگ -5
بدانیم؟دلیلی است که مرگ را شر آیا 

حسرت "دخود خواستن یک چیز دلیلی براي اجتناب از مرگ به دست می ده"به گفته ویلیامز بنابراین 
.  تدلیل دیگر بد شمردن مرگ، خوبی زندگی اس. خوردن بابت مرگ همچون یک شر عقلانی است

"زندگی دسري است پر ز آلوچه"در یکی از اپراهاي گیلبرت و سالیوان گفته می شود
فع خوبی با اذعان به اینکه زندگی هم شامل بدبختی است و هم خوشبختی به شکل دیگري به ننیگل 

«دانادراك، میل و فعالیت خودشان مزیت "استدلال کرده و می گوید ) و در نتیجه بدي مرگ(زندگی 



و میل به زندگیمرگ -6
شاید بگویند مرگ به این دلیل ساده شر است که بر خلاف میل به زندگی است اما شان میل به زندگی چیست؟

به بازار اگر چنین فراورده اي. فرض کنیم اکسیر حیات را بر ما عرضه کنند که از پیري و بیماري مهلک در امانمان دارد
بیاید چه کسی آن را می خرد؟ 

معناي مرگ: نتیجه-7
دوهبار این دورنما همچنین در مجموع، دورنمایی ان. کم اند کسانی که انکار کنند دورنماي مرگ مولفه مهمی از زندگی انسان است

ن جهات و وقتی آن را از ایچنانچه دیدیم مرگ از برخی جهات شبیه خواب و شبیه نبودن پیش از تولد است . است نه شادي آفرین
.  زندگی بدانیمملاحظه می کنیم ممکن است تسلی بیابیم به این ترتیب مرگ شر نخواهد بود مرگ اینکه آن را مانند شوپنهاور هدف

جود می آیا این نتیجه است که دورنماي مرگ تفاوت چندانی در زندگی ما به وجود نمی آورد؟ البته تفاوت عظیمی به وبنابراین 
.آورد می توانیم بگوییم معناي زندگی را متفاوت می کند



یی می روند کلی کتاب به این صورت است که درفصل هاي نخست به واقعیت هاي منفی ا
)    تاماس نیگل/ لپیکور (مرگ: مانند : پردازد که با مساله معنا در ارتباط می باشد 

)شلیک–هیوم (فقدان هدف نهایی )     شوپنهاور(رنج
نه باید چگو) واقعیت هاي منفی ( ودر فصول بعدي به این مساله می پردازد که با این وجود 

زندگی کنیم؟
د و انرا از چناو از میان راه هاي موجود براي معنا بخشی به زندگی خود شکوفایی را  انتخاب می کند

دیدگاه فلسفی مورد بررسی قرار می دهد

ییخودشکوفا: فصل ششم 



.  خود شکوفایی یعنی  مبتنی بر ماهیت زیستن 
؟  !این به چه معناست 

فصل ( ایا به این معنا ست که کاري را انجام دهدم که میل ام می کشد؟در این میان اخلاق چه می شود ؟
خوشبختی و میل  

یگر به خلاف می برخی درسومانند . می باشد بازگشت به طبیعتبرخی دیگر نسخه شان براي خودشکوفایی 
) یعت فصل طب( گویند که شکوفایی انسان بر فرار رفتن از طبیعت می باشد مانند جان اسوارت میل  

تقدم .و در اخر برخی گفتند که ماهیت ما را هیچ کس تعیین نمی کند و ما خود سازنده خویش می باشیم 
وجود بر ماهیت

) فصل من کی هستم ؟ ( مانند سارتر و اگزیستانسیالیم 



سخن انسان هایی تصنعیاو از . غرور و نخوت جزئی از ماهیت انسان بدوي نبودهرسو معتقد است که 
.د می گوید که از ماهیت طبیعی خودشان را فراموش کرده اند و بر اساس نظر دیگران زندگی می کنن

تی اساسی ادمی به چگونگی نگاه دیگران به خود اهمی. اشاره می کند به گرایش ادمی به دیدن خود از چشم دیگران اشکال 
.میدهد

ه ثروت نه فقط چگونه زیستن در چشم دیگران رو بلدند و عطش روز افزونشان ب: وضع انسان را اینگونه توصیف می کند 
. براي نیاز واقعی بلکه براي پیشی گرفتن از دیگران می باشد 

ادن حکمت واقعی عبارت است از ترك نکردن طبیعت و بر طبق قوانین و الگوي ان به عمل خود شکل د: سنکا 

.این قبیل انداز... مهندسی و پزشکی و . می گوید اتفاقا تعالی انسان دراین است که بر طبیعت فائق اید جان اسوارت میل

ت طبیع: فصل ھفتم 



ھوموساپینس : فصل ھشتم 

ی اجتماعی زیستن را از ماهیت هاي انسانی مو ارسطو به خلاف رسو وضع انسان بدوي را منحط می داند 
! اجتماعی–انسان حیوانی است سیاسی . داند

.  یکی از توصیه هاي جدي ارسطو این است که بدون تامل به امیال مان راه ندهیم 
:  را باتوجه به ماهیت انسان معرفی می کند ) داستان زندگی ( او چند نوع زندگی معنا دار 

:  زندگی محققانه
شن می سازد این مسله را لذتی رو. همه انسان ها به طبع میل به دانستن دارند: ((  در مابعد الطبیعه می نویسد

.ار شد فلسفه از حیرت پدید...   به خاطر خودشان و فارغ از فایده شان.  که از ادراك هاي حسی مان می بریم 
ایش فلسفه زمانی پیدا شد که اسزیرا . اشکارا به خاطر خود معرفت بود نه براي انچه در پی ان می اید 

ج از خود خواست حکمت هیچ مزیتی خاربنابراین روشن است که . جسمی و ذهنی زندگی تامین شده بود
.))ندارد

.بنابراین زندگی محققانه نظام مند یکی از انواع زندگی معنا دار است 



:زندگی زیبایی شناختی
.  و اینکه هر پدیده ایی علتی دارد . انچه مارا جویاي تامل و تحقیق در عالم کرده است نظم موجود در ان می باشد

قارن مانند ت) جداي از علمی (در میان نظم ها والگو هاي عالم نوعی از نظم هاي موجود در طبیعت جنبه زیبایی شناختی دارد 
. ..  رنگ ببر ها یا رنگها و رگ برگ هاي یک گل و 

. از اینرو علم به ما کمک می کند تا نظم موجود در پس عالم را درك کنیم و هنر نیز فرصتی است براي دادن یک نظم
این می ( ندوقتی موسیقی مورتسارت رو گوش می دهیم  احساس می کنیم که نت ها دقیقا در همان جایی هستند که باید باش

هولت اینکه همه چیز در جاي خود قرار گیرند به صورتی که به ستواند یکی از معیار هاي جدي براي نقد هنري باشد ، 
. ) نتوان جایگزینی بهتر براي ان ارائه کرد 

نان هم از و این دو انچ. حقیقت این است که انسان همان مقدار که بی اختیار معرفت جوست بی اختیار نیز هنرجو می باشد 
. یکدیگر جدا نمی باشند 

:  زندگی اخلاقی و مبتنی بر فضیلت 
) اد سلیگمن ایده ارسطو را گسترش د. (ارسطو زندگی نیکو رو بشدت با بروز و ایجاد فضائل مرتبط می دانست 

م براي عمل دانستن اینکه شخص دیگري روي من حساب می کند یکی از رضایت بخش ترین دلایلی  است که می توان
داشته باشم



خوشبختی و میل : فصل نھم 

ایا خوشبختی همان ارضا امیال است ؟ 
حیوانات و عقل ایا پیروي از امیال ناپسند است ؟ 

)  دستگاه لذت و فرق لذت و خشنودي ( ازمایشگاه فلسفی ! خوشبختی و حقیقت 
اما ایا واقعا . برخی در تلاش اند که خوشبختی را با اخلاقی زیستن یکی کنند: خوشبختی و وظیفه 

برخی گی دارد اینگونه است ؟  میزان تعارض میان خوشبختی و اخلاق به سنخ روانشناختی شخص نیز بست
.از رفتار هاي فضیلت مند لذت می برند

دید نه ارضا امیال و نیاز هاي جاقتصاد امروزي به دنبال ایجاد امیال استبخش بزرگی از 
.پدید می اورد

.  ارسطو انسان خوشبخت را انسانی می داند که امیال اش باهم یکپارچه می باشند 



من کیستم ؟ : فصل دھم 

! درباره ماھیت ادمی سارتر دیدگاه+ 
انسان خود را می ! تقدم وجود بر ماھیت + 

.سازد
اقای سارتر پس ما چگونھ زندگی کنیم ؟ در + 

! اصیل پاسخ می گوید
!  بھ معنای ساده یعنی خود واقعی ات باش



نقد ھایی در مورد کتاب 

می توان ماهیتی براي انسان قائل شد؟ ایا 
ایا می توان با توجه به ماهیت انسان نسخه ایی عمومی صادر کرد ؟ 

ي این کتاب به فردیت بهاي کمتر؟ !تا چه اندازه معنا امري شخصی است و فردي 
داده است 
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